



پیام روز جهانبى
یبى
 تئاتر ٢٠١٨ - قاره آمریکا 

سابینا برمن، مکزیک 
نویسنده، نبم
مبم
ایشنامه نویس، روزنامه نگار 

می توانیم تصور کنیم. 
گهان  قبیله سنگ کوچکی را به هوا می اندازد تا پرندگان را به زیر بکشد که نا
 
ماموتبى
یبى
 غول پیکر وارد صحنه می شود و غرش می کند‐ و در ھهم
مهم
یبن
نبن
 حال انسانبى
یبى

ریزجثه مانند ماموت غرش می کند. بعد ھهم
مهم
ه فرار می کنند... 
این غرش ماموت که از انسانبى
یبى
 مونث برخاست ‐مایلم این انسان را زن تصور 
کنم‐ ریشه ی ھهم
مهم
ان چیبر
زبر
ی است که گونه ی ما را آن گونه که هست می سازد. 

گونه ای قادر به  تقلید چیبر
زبر
ی که خود نیستیم. گونه ای قادر به نبم
مبم
ایش دیگری.  
بگذارید ده سال، صد سال یا هزار سال به جلو جهش کنیم. قبیله آموخته است 
که چگونه از دیگر موجودات تقلید کند: در اعماق غار، در سوسوی نور آتش، 
چهار مرد ماموت هستند و سه زن رودخانه، زنان و مردان پرنده اند، شامپانزه اند، 
درخت اند، ابرند: قبیله شکار صبحگاه را نبم
مبم
ایش می دهد و به این ترتیب گذشته 
را با استعداد تئاتری شان ثبت می کنند. حتبى
یبى
 شگفت تر: قبیله آنگاه آینده  های 
احتماللى
یلى
 را ابداع می کند، راه های احتماللى
یلى
 را برای غلبه بر ماموت، دشسم
مسم
ن قبیله 

امتحان می کند. 



غرش، سوت، زمزمه ‐نام آوای نبج
خبج
ستیبن
نبن
 تئاتر ما‐ تبدیل به زبان لفظی می شود. 
تئاتر  دیگر  مسیبر
ربر
ی  انتهای  در  شود.  می  مکتوب  زبان  به  تبدیل  شفاهی  زبان 

مرسوم می شود و بعد هم سینما.  
اما در میان این اشکال اخیبر
ربر
، تئاتر ھهم
مهم
واره وجود خواهد داشت. ساده ترین شکل 

نبم
مبم
ایش. تنها شکل زنده ی نبم
مبم
ایش.  
 
تئاتر: هر چه ساده تر باشد، صمیمانه تر ما را به اعجاب آورترین مهارت بشری یعنبى
یبى

نبم
مبم
ایش وصل می کند. 
 .
یبم
مبم امروز در تبم
مبم
ام تئاترهای جهان ھهم
مهم
ان مهارت شکوھهم
مهم
ند اجرا را گرامی می دار
مهارت نبم
مبم
ایش و به دنبال آن ثبت گذشته‐ و ابداع آینده های احتماللى
یلى
، که می تواند 

آزادی و سعادت بیشتبر
ربر
ی را برای قبیله به ارمغان بیاورد.  
دشسم
مسم
نان  است؟  کدام  سازد  مغلوب  باید  بشری  ی  قبیله  امروز  که   
هایبى
یبى ماموت 
باید  است،  سرگرمی  از  بیش  چیبر
زبر
ی  هدفش  که  تئاتری  اند؟  کدام  عصرش  هم 

درباره ی چه باشد؟ 
برای من بزرگ ترین ماموت، بیگانه شدن قلب های انسان هاست. از دست دادن 
ظرفیت حس کردن با دیگران: احساس شفقت نسبت به ھهم
مهم
نوعان انسان مان و 

  .
دیگر ھهم
مهم
نوعان در اشکال حیات غیبر
ربر
انسانبى
یبى
عجب تناقضی. امروز در واپسیبن
نبن
 کرانه های اومانیسم ‐عصر آنتبر
ربر
وپوسیبن
نبن
‐ عصری 
که در آن نوع بشر نیبر
ربر
وی طبیعی ای است که بیش از ھهم
مهم
ه سیاره را تغییبر
ربر
 داده 
است و آن را ادامه نیبر
زبر
 خواهد داد، ماموریت تئاتر از دید من درست بر خلاف آن 
است، چیبر
زبر
ی که وقتبى
یبى
 تئاتر اجرا می شد قبیله را در انتهای غار ججم
مجم
ع می کرد: امروز 

باید ارتباط خود را با دنیای طبیعت نبج
جبج
ات دهیم.  
بیشتبر
ربر
 از ادبیات، بیشتبر
ربر
 از سینما، تئاتر که حضور انسان ها را در مقابل انسان های 
به  شدن  تبدیل  از  ما  نبج
جبج
ات  ی  وظیفه  مناسب  العاده  فوق  کند  می  طلب  دیگر 

الگوریتم ها و انتبر
زبر
اع خالص است.  
بگذارید هر آنبج
چبج
ه غیبر
ربر
ضروری است را از تئاتر بزداییم. آن را عریان کنیم. چرا 
که هرچه تئاتر ساده تر باشد، شایسته تر است که یک موضوع غیبر
ربر
قابل انکار را به 



 
ما یادآوری کند: که ما هستیم مادامی که در زمان هستیم؛ که ما تنها تا زمانبى
یبى
کنون  هستیم که گوشت و استخوانیم و قلب در سینه مان می تپد؛ که ما اینجا و ا

  .
هستیم، و نه بیشتبر
ربر
زنده باد تئاتر. کهن ترین هنبر
ربر
. هنبر
ربر
 در حال بودن. اعجاب آورترین هنبر
ربر
. زنده باد 

تئاتر. 

گزیت ‐ شیبر
ربر
ین میبر
ربر
زانژاد  ترججم
مجم
ه گروه تئاتر ا


